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   *دیثدر قرآن و ح نی بار بیرو های استکیژگیو 
 * * تیرمضان علی رحم

 هدیکچ

اه  روایاک  و  کری   اسقرآن  موضوخ  را  بیت  فراتدبار  تدرار  کردهبا  مطرح  متعدد  مصادیی  و  اند.  وان 
زم است این صناک شناخته  صناتی هستند که ی   ها وستدبران و گردندشان عال  برخوردار از ویژگیم

تا شناخت اقدا آنها    باو مبارزه  تر  سه آنها    شود  بهت آنها    ماکو  این تحقییری شود.  مدیریت    ، هد  
بیت و ه ر است. بررسی آیاک و روایاک و سیره ازورمداران متدب  ص اصلیشناساندن اقداماک و خصائ

.. مأموریت  فرعون، قریش و معاویه و.  ستدباری تاری، مث های اهای دولتمطالعه اقداماک و توطئه
بوای ویژگآو ده است. جمون پژوهش  این  و  یری  آیاکاستناده  ها در یی تحقیی  و    ۀسیر   ،روایاک   ، از 

گویی از  خشونت و دروغها،  شدنی، تحقیر ملتشود. پیمانمی  این مقاله شمردههای  یتاری، از نوآور 
 د. ن شوپژوهش بررسی میهایی است که در این ویژگی
 یث.   قرآن و حدعار نت، دروغ، متحقیر، خشوشدنی، ن، پیمان: مستدبراهاواژهکلید

 

 
 . 25/12/1401 تاریخ تأیید:  - 11/08/1401 :تاریخ دریافت *

 . ( Ramezanali88@gmail.com؛ )زه علمیه قم، ایرانصی حدیث، حوه سط  پهار، مرکز تخصلبط **
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 مقدمه 
کری را  قرآن  متعددی  مصادیی  میبرای     معرفی  تمسیابل   :کندمستدبرین  قوم  اشرا   ود،  ، 

،  ، قوم عادبیوم شع، قوم تمود، ق، قارونانی، فرعون، فرعونالمان، ظ ی اسرائب، بنییاشرا  قوم شع
 . هامان و رهیمغ د بن ی، ول ، منافقان، مدذّبانمشرکان،  ، کافرانقوم نوح

بحث به  توجه  روا   کای آ  با  مستدبران،    یار ی بس  اک یو  با  مقابله  امی  اتباک ضرورک  قب   و  ز  گردد 
  ی ها بررسد و گروهافرا  نیا  یاصل   یهایژگیاز و  ی؛ لذا یزم است بعضآنها را شناخت  دیمبارزه با آنان با 

ها مستدبران  گیکشف ویژ   ،یین تحق هد  ای ود.  روشن شآنها    ، لزوم مبارزه بامنظر  نیشود تا از هم 
 است. 

و اقداماک  که  است  بوده  این  پژوهش  این  کار  تعداد  خصوصیاک  روش  از  رفتاری  مستدبران  ی 
ن نسبت به بعضی  حساس شدن مخاطبا  استخراج شد.آنها  ها مشترک یژگیشاخص تاری، مطالعه و و

 .شودار محسو  مید این نوشتمستدبران از فوای  رذای  و تسهی  شناخت از
مستق اینتحقیی  حول  گذشته  در  است  لی  نگرفته  انجام  د  ؛موضوخ  مبانی  کتا   در  ینی  اما 

پرداختهبخشبه    1دبارستیزی است موضوخ  این  از  ا  هایی  شد     ؛ستشده  به  حاضر  تحقیی  اما 
 دد. گر تری ارائه میکام 

 . داردوجود   ییها  نوشته انیشیفرعون، نمرود و قر ، ه یمعاو یهایژگ یو البته در مورد
ذ  در و  یبعض     یکتب  بررس م  ی هایژگ یاز  است:   یستدبران  بر   . 1شده  در  مقاومت  و  ابر  جهاد 

  مستدبران   یمای س.  2  ؛(×امام صادق   ی )پژوهشگاه علوم اسلامیخ یتار   یگوهادبار و ارائه الاست

؛   (یتهران دلشاد    یو مستدبران)مصطن  با استدبار  زیتس.  3؛   (یخرمشهر   یبر جا  یموسو   یعل  دی )س
در  تدبران  مس  ویژگیچهار  .  (ان یکامران   ی)عباسعلزده و مستدبر  رفاهاشرا  دربارۀ  یرآنقهای  ندته.  4

 گویی. دروغ، خشونت، مردمتحقیر ، شدنی پیمانشود: رسی میاین مقاله بر 
 یشناسمفهومالف. 

به  قب   ورود  اصل   از  ی   ن یا  یمباحث  دپژوهش  است  منزم  از  عدد  مقاله   یاهو    ی  بررس   عنوان 
 . گردد  یمنهوم 
 هایژگیو  .1
معن  یژگ یو به  لغت  خاص،خصوص   ،ی ختصاصا   ینشان  یدر  ا     ت یصنت  در  است.    ن یآمده 

هست    نیاز مستدبر   یرفتار   اک یواژه مورد نظر هست آن دسته از خصوص  نیکه از ا  ییپژوهش معنا 
 ده است. رفته ش شمه گ آنها سرچ که مخصوص به آنهاست و از استدبار

 
 فخر الائمه.هنگی راه سسه فرلاثر م . 1
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 ران مستکب .2
.  ر« استو     و    »ک   شهیاستدبار است.استدبار از ر   لهیصنت رذ  یکه دارااست    ی کس  مستدبر 

 :  دی گویکبر م  ی معنا انیدر ب  ةاللغ سییمعج  مقا
صح الصغر،    یعل  دل  ی   حیأصل  کب  القیخلاف  کبا  ریهو  و ر  و  ار.  کب  و 

    الکبر: معظم الْمر.
ک  یاواژه بر  است  دال  کوچدخلاه  و    ی   کب   احببه صاست،  م   ا یار  کب  ر، یآن  و    ند،یگو یکبّار 

بزرگ   یمعنا بر،  به معاست.    ءیش   یک  پذ  ینااستدبار  از  عناد  رش یامتناخ  از روی  تدبّر  حی  ت. سا  و 
 . »استدبار«، مصدر با  استنعال است

صْرِفُ    نهیشر   هیدر آ  «تدبرونی»واژه    یدر مورد معنا   لعر کتا  لسان ا  در
َ
  نَ یذِ الَّ   یاتِ ینْ آعَ سَأ

رُ ی رْضِ بِغَ  یفِ  ونَ تَکَبَّ
َ
 است:  آمده  رِ الْحَقِ یالْْ

رُونَ ی  معنیو      تَکَبَّ
َ
نهم  یأ

َ
فضل  ی  أ

َ
نهم أ

َ
ن لهم من الحق ما  رَوْنَ أ

َ
الخلق و أ

 رهم.  یس لغیل
دارا»تد  لغت غ  ی برتر منهوم    ی بر«  البته  است.  ا  ری ناحی  دارامذم  یمعنا   ن یاز    ی معنا  ی وم، 

ر« و «، »تدب.  »کبرشودیاو استناده نم  یک حی است و جز برااست  که از صناک حضر   یادهی ندپس
ر    و  یر قلب معد  شهیر   هانیا  ۀ و هم  باشندینواده مخا-»استدبار« ه  از  و    شهیدارد. استدبار  کبر 

فرد  هرببداند و حی منحص  وقاکمخل   نیمعنا است که انسان خود را بهتر   نیدو به ا  نیست و اتدبر ا
 خود قائ  باشد.   یبرا

روح  حالت  به  یخاص  ی»کبر«  انسان  در  که  م   ،ی نتخودشگ  ۀواسطاست  درشودیحاص     ن ی ا  . 
که  رابر خداوند است  در ب  ین یب کبرها، خودبزرگ  نیتر . بزرگند ی بیرتر م ب  گرانین خود را از د حالت انسا

 در اتر امتناخ از قبول حی است.  
تصر ی اطباطب  هعلام مییی  استدکن    که  همد  نارواست   یبار  قشه  غی و  »به  آید  در  حی«  ه یر 

 شد.  ز وجود داشته بایحی نده استدبار بهحی است، نه آنیتوض ق ر حی بغ فاستکبروا فی الارض
 کنند:می انی ز بیتدبر را ن ن متدبر و مسی ف استدبار، فرق بیدر تعر  شانیا

ه بزرگی  دد است ک درص ابد و  یزرگی دست  ه بب خواهد  کسی است که می  مستدبر
بزرگی را  است که  گران بدشد و متدبر کسی  یت برساند و به رخ دی علخود را به ف

  رفته است. یبرای خود پذ حالت ننسانی در خود سراغ دارد و   یی عنوانبه 
و کبر هم   ندارد  یمذموم   یمعنا  شهیتدبر  ولرا  ب  یناپسند   یمعنا  شهیاستدبار هم   ی؛  راه هم  هرا 

آن را    ی ستگیاست که شا   یبلند   گاهیجا   ی دبر مدعاست و مست  کردنیزرگ ر طلب بتدبادارد، چون اس 
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  لبدارانه . او در برابر خدا طکندیم  ییجو یدر برابر مخلوق برتر   ایی و  نسبت به خال  ایستدبر  دارد. من
 . انددیم  نقصیبا خالقش ب ۀسیچون خود را در مقا  پندارد،یخود م   یرا برا یگاه یجا

ا  است که هرگز خودش ر   نیا  لشیدل   د،ی نمایرفتار منند خودش مستدبرانه  ما  یکس  ه باه  ک  یهنگام 
 . ندیبب  دسانی یگر یرا با د تشیتا شخص داندینم  ری او محتاج و فق مانند

 های مشترک مستکبرانب. ویژگی
در  آنها    مونه به چهار ویژگی مه نعنوان  بهند که  مستدبران و زورگویان عال  صناک مشترکی دار 

 . پردازی می تارر گنچها

 شکنیمان پی .1
ه روش مستدبران  و  نیروها  تمام  کردن  بسیج  در  عصر  علیهر  از    ها  فروگذار  حی  کوششی  هیی 

شده است.  ، عدم وفای به قراردادها قلمداد  ها آنهای  ویژگی  و نیستند. در قرآن کری  یدی از  ودهنب
به  پ   باور  یا هر  تعهد  نوخ  به هر    انگاری ماند، ساده  باقی خواهندای متعهد  هنامنمایاینده مستدبران 
 خداوند در این زمینه فرمود:   1است؛

 وَ إِنْ نَ 
َ
ه الْکُفْرِ  نِکُمْ  ید یعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فمانَهُمْ مِنْ بَ یکَثُوا أ ئِمَّ

َ
فَقاتِلُوا أ

 إِنَّهُمْ 
َ
هُمْ مانَ لَهُمْ یلا أ  2نْتَهُونَ ی لَعَلَّ

پ اگر  ت  شانیها نامی و  از  پس  شرا  دعهدشان  در  و  شما  یدستند  عیبن  و  طعنه  به  جویی  زبان 
ا در  پن صورک  یگشودند،  بجنگی شوایبا  آنانیان کنر  که  پ  د  به  ]نسبت  هدی  تعی  ی [ هشانیها نامیرا 

پیمانین و  زدن  طعنه  ]از  که  باشد  با ست،  ا  3ایستند.   زشدنی[  آیه  آیه  این  ذی   در  آملی  جوادی  لله 
 د:  نویسن می

 4ثاق است. ی و نق  م یشدنمانیپ  یانا خو ستدبار، هما یخو 
 ن:شکنی مستکبراچند نمونه از پیمان

و معاویه در این قسمت، بررسی    |پیامبراسرائی ، یهودیان  زمان  یشدنی بن ایی از عهدهنمونه
 . شود می

 
ك خود در منطقه، دوستی  یپیمانان نزد م ای که حتی با هه گونه ب  ،شکن هستندها به شدت غدار و پیمان مریکایی آ. »1

ندارند آنان نمی هااز وعده  هیچ یك  به  ،ابراینبن  .حقیقی  اعتماد کرد«  توانی  نباید  انقلاب    و  )بیانات رهبر معظم 
 (. 15/10/1387بخش جستجو، یت، رم افزار حدیث ولا اسلامی، ن

 .12 :. توبه2
 . 16، صکبارستیزیمبانی دینی است ر.ک:. 3
 . 58، صستیط زیلام و مح. اس4
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 اسرائیلشکنی بنیمانپی .1.1
ره و  یدنی سشمانیبه حدی که پ  ن شدستند مای مبرشان، پا یرابر پ  دفعاک متعددی در بیاسرائ بنی

به آنان شد،  وقتی  گونهعادک  توراکای که  متعال  به  خداوند  از    عنوانرا  تا  فرمود  نازل  زندگی  برنامه 
گاه گردند، از پذحلا رار دادن بخشی از کوه در  خدای سبحان با ق  رفتن آن سرباز زدند ویل و حرام آ

د که  ییری نرایرخواهی کردند؛ اما در به سجده نهاده، عذناچار سد کرد. بهی دنان را تهبایی سرشان، آ
 1موش کردند. مان خود را فرا ی، پ با رفو عذا  

  : یکن مید در روز شنبه« مشاهده ی ت صیای »ممنوعماجر ن خصلت را در  ینمونه بارزی از ا
داشت  به بازمید ماهی در روزهای شنی آنان را از ص  ×سی که حضرک موبا آن

  نی و عبادی خود برردازند، امّا ی روز به امور دکرده بود که در این  موظف  را  و آنان
یری را  اهیگافتادند. تورهای م ×دا و موسی ب خیه فدر فر ال خام خود بی به خ

انی که  یدند و ماه چی را برمیآنها    دشنبهیگشودند و شب  در روز جمعه در نهر می
 2ردند. کد مییص  افتاده بود،آنها  در

 |پیامبر یهودیان زمان    شکنیپیمان .1.2
ی  ار ایمان نیاوردند، دا  |ر یایی به پیامبستدبار و منافو دنکه بر اتر ا  |یهودیان زمان پیامبر

 د: نویسرد چنین میشدنی بودند؛ علامه طباطبایی در این موحیه پیمانرو این
  ی مْ فِ هْدَهُ نْقُضُونَ عَ ی ثُمَّ  تَ مِنْهُمْ نَ عاهَدْ ی ذِ الَّ ه  ی  آی ضاوی در ذی ر بیدر تنس

ه با   |ه رسول خدا ظه است کیقر ان بنیی هودیگنته است: منظور،    3کُلِّ مَرَّ
به  یا بست  معاهده  دشیا شان  ا نده  آنان  و  ندنند  کمك  را  را  یمنانش  معاهده  ن 

اعتراض ان  شیدادن اسلحه کمك کردند و وقتی به ا  ن را بایه و مشرکنق  کرد
زی نگذشت که باز  ی ! و آنگاه چ یبودرده  هده را فراموش کن معا یاگنتند: ما  شد  

 
 . 63:بقره ر.ک:. 1
فتند و بازگشت به یها بدر آن حوضچه  هایتا روز شنبه ماهکندند  ی می یهاا و حوضچههت خندق ا یضی روا. بنابر بع 2

آن یدر برای  امکانا  آن ندا   ها  بعد  روز  و  باشد  صهشته  را  )یا  کنند.  ج البرهاند  ص2،  و    ر.ک:(؛  42،  استکبار 
 . 135، صاف در قرآناستضع

 . 56 :فا . أن3
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ظه به یقر ان بنییاشر  از م د و کعب بن  اری کردنین را  یمشرک  در جند خندق
 1ن معاهده بست.یو با مشرک  مده رفت

نخستیبنی ه   یهودیاقینقاخ  از  گروه  با  ن  پیمانشان  و  عهد  که  بودند  مدینه  را    | مبرپیا ن 
بدر دچار حسبعد  ها  آن  ستند. شد این شد ااز جند  به  نق  کردند.  را  پیمان خود  و  که    دک شدند 

کردند و مرد مسلمانی که به    مان تعرض آغاز کردند و به یی زن مسل   علیه اسلامتبلیغاک وسیعی را  
در    وش ندردند!اما گ   ؛را تهدید و نصیحت کردآنها    ه   | ا کشتند. پیامبرکمی آن زن آمده بود ر 

 ورد کرد. برخشدک  بهآنها  با  |پیامبر نهایت،

با    اما  ؛ایمان نیاورده بودند  |ه پیامبراستدبار درونی خود ب  النضیر ه  که به علتیهودیان بنی
بودند و در سرزمین اسلام زندگینان ه مسلما به فدر قت   ولی    ؛کردندمی  پیمان شده  بعد از مدتی 
ین توطئه را خبر داد و  ا  |پیامبر   ، جبرائی  بههاآن  ۀ توطئقب  از    ند! چند لحظهافتاد  | پیامبر

اسلام خارج  از سرزمین  آنها    دستور داد  |یامبرین حادته، پاز اک پیدا کرد. پس  نجا  |پیامبر
 2شوند. 

 گونه آورده است: اینرا کتا  المیزان النضیر بنیی ار شرح بیشتر ماج
خْرَ   یذهُوَ الَّ 

َ
ذأ هْلِ الْکِتابِ ا مِ نَ کَفَرُو یجَ الَّ

َ
لِ الْحَشْرِ ما    ارِهِمْ یمِنْ دِ   نْ أ وَّ

َ
لِْ

نْ  ظَنَنْتُ 
َ
أ  خْرُجُوا  یمْ 

َ
أ وا  ظَنُّ مِنْ  مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ  نَّهُمْ  وَ  هُ  اللَّ تاهُمُ 

َ
فَأ هِ  اللَّ مِنَ 

لَمْ یحَ  وَ  ی  ثُ  ف حْتَسِبُوا  الرُّ   یقَذَفَ  بُ یعْبَ  قُلُوبِهِمُ  بُ خْرِ  یونَ 
َ
بِأ وَ  یدی وتَهُمْ  هِمْ 

 
َ
ولِ یبِرُوا  نَ فَاعْتَ یالْمُؤْمِن  یدِ یأ

ُ
بْ   یا أ

َ
ن بود که  یه چن یآ  نیسبب نزول ا  3صارِ الْْ

ر بود و یالنضدی بنییکردند،  ان زندگی مییهودینه و دودمان از  ینه سه طای مدر  د
بنی و  یقر یدی  ب یظه  ای قنیدی  و  خدا یطان سه  ینقاخ؛  با رسول  دی  عه  | نه 

تداشتند ک بعداً  ا مدتی مورد احتر ه  و  بود  آن  یهودیام  عهد را شدستند. سبب  ان 
دو ننر را    | اصحا  پیامبردی از ن بود که مر یا ری النضن عهدشدنی در بنییا

دتر  خون،  صاحبان  به  که  شد  قرار  و  بود  کرده  خیور  و  برردازند ونه  رسول    .بها 
قرض  ن منظور  یبرای ا  پولن مقداری  ا از آنار آمد تیالنض بنیان  یبه م   |خدا

 
 .165، ص9ن، جزایر المی. ترجمه تفس1
 دینه بنوقینقا  و بنونضیر«. یهودی در م  ۀای عمدهله »گروه مقا ر.ک:. 2
 . 2 :. حشر3
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ب مد.  نزد او آ  |بود که رسول خدا   اشر بنر کعبیضالن ن افراد بنییکند. در 
ن وانمود کرد که یبرخاست و چنی ابوالقاس ، خوش آمدی و  ت: مرحبا اکعب گن

خت و  یر می  نقشه کشتن آن جنا  را  ولی در دل،   ؛کند  خواهد طعامی درستمی
سر   بعدپروراند  میدر  بر   از  که  جنا   آن  در هم   کشتن  بتازد.  اصحابش  ن  یسر 

است و به  . حضرک برخان را به آن حضرک اطلاخ دادیر   نازل و جیبرائ ج   ، حال
و  ر  یالنضله بنییمسلمه انصاری فرمود: برو در قب د بن  نه برگشت و به محم ی دم

ن  ی سرزما از  ی خبر داد،  ه شما را به من  گو که خدای عز و ج  توطئبه مردم آنجا ب
 1. یشوون میر یاز بلاد تو ب د. آنان گنتندی ا آماده جند باشید و ی رون شویما ب

 ×المؤمنینه در زمان امیر معاویشکنی  پیمان .1.3

د از این ویژگی   تند کرده بو  ×ن   که اقداماک استدباری او عرصه را بر امیرالمؤمنیمعاویه ه

بیپیمان نشدنی  امیرالمؤمنیننصیب  ص   ×بود.  متعددی  موارد  مردم  در  به  را  مطلب  این  ریحاً 

 گوید: می
 فرمود:  خود جند با معاویه به یاران برای  یر شام س حضرک در م

عت مرا شدسته یدر دست او است بنا حی گرفته و ب  ه امروز حی مرا کهی...معاو
 2ت. اس

که معاویه حی او   ددار عاویه اعلام میجند با مبرای  د  افزایش انگیزه یاران خو  حضرک به جهت
 . ترا زیر پا گذاشته اس ها ناا غصب کرده است و پیمر 

 فرمود: جند با معاویه میی  براخویش    حضرک، بار دیگر، به جهت تحری  اصحا
خاطر  با آنده بهان وفا ندردند !  مان مرا شدستند و بدیاران او پیه و  یچگونه معاو

نزد  دیشاونیخو و  یو  با  یسابقه ادی  به  تهس یدارم شا  |امبر یپمانی که  امر  تر 

را   ر را فراموش کرده و سخنان اوی ز غددر رو  | ا فرموده رسول خدای خلافت . آ
  ه یجهاد با معاو  د و بهی د ! از خدا بترسیار بردهت و دوستی من از خاطیوی   دربارۀ

 3د.یوده آماده گردطاعت من خارج نمارانش را از ایشدسته و  مرا مانیکه پ

 
 .359، ص19جزان، یترجمه الم .1
 . 387، ص32، جبحارالأنوار. 2
 .251، صی()ترجمه ساعد دیالإرشاد للمف. 3
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میدر    ×رالمؤمنینمیا سخن  خود  یاران  با  شدک  و  عتا   با  مورد  ایشانگواین  این    ید.  در 

نند که نشان از قب  این کار نزد مردم آن ک یاران او را گوشزد می  معاویه و  نیشدسخن، دو بار پیمان
 ای به معاویه نوشتند: حضرک در نامه  د.زمان دار 

بنده صالحی که  ستی؛  یول خدا ن ی رسم و بن حمی؛ صحابه گرامگر تو قات  عمر 
  پس  .ف کرده بودیو جسمش را نح  نگش را زرد  برده و ر یشدّک عبادک او را تحل 

او    از مآنده  و  به عهد  الهییرا  داده   ثاق  پرندگان  به  اگر  که  امانی  دادی،  امان 
گوار را از سر  د، سرس تو آن بزر شدن کوه بر تو نازل می  از باییآنها    مهبودی ه

خدایبیو    یگستاخ بر  پ  شرمی  و  عهد  شمردن  کوچك  قت   یو  به  او،  مان 
 1رساندی.

مرو عهد و پیمانم  ۀمعاوی عد از چند لحظه پا روی اما ب  ؛که تو در امان هستی  بنددمی  ستدبر با ع 
 رساند! و را به شهادک میگذارد و عمر این پیمان می
 ند: فرموده معاویه مرقوم ای بدر نامه ×نینامیرالمؤم

ا عیان نمودی  اک ر نهیدی و حسد و ک ی اک را نسبت به ما آشدار گردانتو دشمنی
 2. ی شدنا میی ر خدا مانی نشان دادی که پ و

 ×عاویه در صلح با امام حسنشکنی مپیمان .1.4
ند  وفا کآنها    د که بهاد کر ی بست و سوگند  آنها    بر انجام  مانیرفت و پیل  را پذط صیار همه ش  هیمعاو

ا روی  چون  شیو  معاویار ن  گرفت  انجام  صل   به  یط،  کوفه  سمت  به  بهه  تا  افتاد  در    لهینخ  راه  )که 
ه  نماز جمعه را هنگام ظهر با مردم خواند و خطب  ،بودد و چون آن روز، جمعه  یاست( رس   کوفهدی  ینزد

 ن گنت: یاش چند کرد و در خطبهرایبرای آنان ا
به با شما    همانا  بخوانکه شما نمدردم  جند نخدا من  نه یر ی ا روزه بگید  ی از  و  د 

ا بجا  یبرای  و  ی آور نده حج  بهآنها    رایز   ؛دی ا زکاک بدهید  آوردیخواه   جارا  ولی    ؛د 
شما آن را    نده یحدومت کن  و با ا  ،ر شدهید کردم تا بر شما ام من با شما جن 

گا  .من داد  آن را به  خداوند   ، دی داشت  ناخوش  ی  بن عل  ه حسن د که من بی ه باشآ
دادمهوعده همه  ؛ایی  ز آنها    ولی  هیییرا  به  و  نه   پا  نخواه   آنها    ازیی  ر  وفا 
 3کرد!

 
 .297، ص2، جالاحتجاج. 1
 . 69، صتی(ی )ترجمه آ اراتالغ. 2
 .11، ص2ج محلاتی(، )ترجمه رسولی دیمفاد للالإرش . 3
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  | ، جلوی روی مردم و بر سر منبر پیامبر دک کوتاهی از صل ، با جسارک تمامز م معاویه بعد ا
 دهد!یشدنی خود میمانخبر از پ
های زیادی  ی است. نمونهشدنمانل ، پیان عاهای مه  مستدبر روشن شد که از ویژگی ،ن ایبر بنا
مداران  این خصلت غرورده شد تا  عاویه آور و م  |و یهودیان زمان پیامبر   اسرائی شدنی بنیاز عهد

 اک شود. اتب

 هااستخفاف و تحقیر ملت  .2
اند،  شده  مسلط   آنها   ی را که برمردم آنها    یر مظلومین است.مستدبران، تحقهای  دی از ویژگیی
 1کنند. کوتاهی نمیها ملت  خوار کردنبرای و از انجام هیچ اقدامی  شمارندی میکوچ 

 عونر توسط فردم  تحقیر م .2.1
  کشاند و تضعا  میمردم را به اس  ،ترین مستدبران عصر پیامبران است گفرعون که یدی از بزر 

 فرماید: می  زمینهآن کری  در این  قر  کرد.ی مردم را فراه  میاسبا  خوار 
فِ إِ  عَلا  فِرْعَوْنَ  هْ   ینَّ 

َ
أ جَعَلَ  وَ  رْضِ 

َ
شِ الْْ مِنْهُ یعاً  یلَها  طائِفَه  مْ سْتَضْعِفُ 

بْناءَهُمْ وَ    حُ ذَبِّ ی
َ
هُ کانَ مِنَ الْمُفْسِد  ییسْتَحْ یأ فرعون در آن   2: نَ ینِساءَهُمْ إِنَّ

  داشت می  ی را زبونساخت. گروه   فرقه  برتری جست و مردمش را فرقهن  یسرزم
 او از تبهداران بود. گذاشت کهکشت و زنانشان را زنده میپسرانشان را می و

با زنان، قصد تحقیر مردم را داشت      پسران و رفتار نادرستو قت  دن مردمگروه کر فرعون با گروه
 کرد. تناده میدومت اس حبرای نادرست ای هروش و از این

سازند و مردم  فریبی میمردم  3کاذ   خود، بت    ۀن از هیمنغاک دروغیاده از تبلیمستدبران با استن
 کنند: بد خود میرا ع

 
ن  یکنند؛ و انگاه می  ،ا هستهه در آن روحی ک  ماریید خاص استکباری خود و آن بی ن، جهان را از آن دی . »مستکبر 1

،  11فه امام، ج یند« )صحکنجهان حساب نمیها از  ن یها را املت  های بزرگ ن شده است که توده یجب ااری مومیب
 (. 88ص

 .4 :قصص. 2
ی« خبر   واز »لات«  . »امروز البته  3  و زور  های زراما به جای آن و خطرناك تر از آن، بت   ؛ستیی ن»منات« و »عز 

ای اسلامی فرا گرفته  ن را در کشوره یکه همۀ فضای زندگی مسلم  های جاهلی و استکباری استو نظاماستکبار  
ه عبادت و اطاعت بل،  یو تحمن، امروز به جبر  یاز مسلماری  یری از مردم جهان و از جمله بسایست. بتی که بسا

آ واداراز  امرمی  ن  قدرت  فری شوند، بت  هم  شلون  که  است  وکا  و  یس  هنگی  مسلماسی  قبضه یاقتصادی  در  را  ن 
ـ حرکت   ن استیمسلم  قطۀ مقابل مصال نفع و اغراض خود ـ که  ها را خواه و ناخواه در جهت مناو ملت  گرفته
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َ
فَأ قَوْمَهُ  قَوْماً  إِنَّ طاعُوهُ  فَاسْتَخَفَّ  کانُوا  را   1: نَ یفاسِقهُمْ  قومش  فرعون 

هیذل تا  داشت  زبون  و  فرمانی مط مه     و  او  وبردار  شدند  تبهآنها    و  کار  مردمی 
 ند. بود

ب بهافراد  عزک  عبدا  نمی  راحتی  فرعون  کسی  مطبرای  شوند؛  را  مردم  بتواند  کند اینده    ، یو خود 
 را گوش دهند. راحتی فرامین او تا بهند و خوار ک یزم بود در ابتدا مردم را ذلی 

 یگر ن دخوار شمردن مردم توسط مستکبرا .2.2
پیا توحمبران  هرگاه  پذیرفتن  به  را  مستدبران  ارزش الهی،  و  دهید  الهی  میای  در  دکر عوک  ند، 

 کردند: می 2ا تحقیر و مسخره ر آنها  مقاب ، زورگویان، پیامبران و پیروان
 فَ 

ُ
ذ قالَ الْمَلَْ بَعَكَ   ا ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراكَ وا مِنْ قَوْمِهِ نَ کَفَرُ ی الَّ تَّ

ذ  اإِلاَّ  راذِلُنا بادِ یلَّ
َ
 الرَّ   ینَ هُمْ أ

ْ
کُمْ  یکُمْ عَلَ لَ   ما نَریوَ    یأ نا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ

همچون  ز بشری  شرا  کافر قومش )در پاس، او( گنتند: ما تو را جا  3: نَ یکاذِب
نمیخودما کینی بن  و  پ  !  تو  از  که  را  کردهیسانی  گروهی  روی  جز    اراذل اند، 
مشاهدساده فضیکننمیه  لوح،  شما  برای  و  خی   به  نسبت  نمیلتی    ؛  ینی بود 

  . یکنگو تصور میوغر ما را دبلده ش
بَعَكَ  تعبیر » ذما نَراكَ اتَّ ی است و منید  ی بعد از نناستثنا   کاررفته است که « در این آیه بهنَ یإِلاَّ الَّ

هستند؛ این حصر، گویای  ش  فقط اراذل و اوبا مبر، یعنی از نگاه مستدبران پیروان این پیا  ؛است حصر
 شدک تحقیر است. 

مسخرهشکوچی  و  اصلیپ کردن   مردن  از  یدی  حی،  است.یروان  مستدبران  رفتار  از  آنها    ترین 
ح پیروان  دارند  قصد  ظل   و  زورگویی  تحطریی  را  کوچی  ی  و  »بنقیر  اصویً  و  کنند؛  استدبار  ای 

ل  و  ظ،  ها را وادار کند تا منطی زورملت  ۀهمها  آن  ها و به تبوتدول  ۀن است که همیی در عال  ای زورگو
و   1نماد قرآنی استدبارمنشی   میراث فرعون و این  4رند و از همان راه حرکت کنند.« یبرذ  ار   انصافی اوبی

 
کا، بر ی و در رأس آن امرستکبار  روز در برابر خواست ا م ست که اا  پون و پراطاعت بین ایهم  دهد. عبادت،می

انات رهبر معظم انقلاب  یشوند«. )بمی   های گوناگون، به سمت آن سوق دادهوه یبا ش  و آنانشود  ل مییها تحمملت
 (.27/7/1370 ،مردم فلسطین المللی حمایت از سلامی در کنفرانس بینا

 . 54 :. زخرف1
 . 212 :. بقره2
 . 27 :ود. ه3
 . 11/2/1381لامی، نرم افزار حدیث ولایت، قلاب اسانات رهبر معظم انیب .4
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و ه قدرک و نظام سل  ۀدر دستان فراعن  وناکنطلبی  االمللی است. سلطهبین  ۀطمعاصر  مروز  طلبان 
خوار    و  مقاومت را با تحقیر  های اه و سعی دارند تا ملت  2ئ  نیستند ی حیاک قاها حلتدیگر مبرای  

 4از میدان ایستادگی بیرون کنند.  3شمردن
مستدبر   برابرحیاک  در  که  است  کسانی  کردن  ذلی   در  و  اومت میمقآنها    ان  اینده  ی  براکنند 

تهمیبرای   امداناک ملت  و  منابو  بر  ب   ۀحت سیطر شه  مسلط  نس   ماننخویش  باید  را  آنها    و حرثد، 
 5ضایو نمایند: 

ی سَعیا تَ وَ إِذ     یفِ   وَلَّ
َ
سْ یها وَ  یفْسِدَ فیرْضِ لِ الْْ هُ  هْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّ لَ وَ اللَّ

انند )و  گردکه روی برمی  ن است که( هنگامییاشانه آن،  )ن  : حِبُّ الْفَسادَ یلا  
ها و نند و زراعتک ن، کوشش مییزم  شوند(، در راه فساد درخارج میاز نزد تو  

 6دارد.دانند( خدا فساد را دوست نمینده مییا سازند؛ )با بود میان را نای چهارپا
پ و نس   باعث تحقیراهلاک حرث  انبیاء  از کنستدبران قم  شود.میآنها    یروان  ار  وم هود هرگاه 

 کردند: مسخره و تحقیر میاو را  ،کردند می حضرک هود مرور

 
 .47تا  45 :ملمنون. 1
م  یقساسی تینه سیقرنط  را به دو بخش آزاد و  کا... عملًا جهانی تکباری... خصوصاً امر ن است که دوَ  اسی ت ای. واقع2

ابری ااند. در بخش آزاد جهان،  کرده  قانونی نمی  چ مرز و یهها هستند که  قدرت ن  و  منافع  ند و تجشناسحد  به  اوز 
منطقی و منطبق با همه اصو     ه شده ویامری ضروری و کاملًا توجها را  لتردگی م گران و استعمار و استثمار و بی د

اما  می  یالمللنیود ساخته و بن خیو مواز متأسفانه  ینه سیدر بخش قرنطدانند؛  و  یل ضعاکثر ملاسی که  ف عالَم 
ن و  یوانهمه ق  ات و اظهار نظری وجود ندارد؛یچ حق حیاند، هه دانی شدنان در آن محصور و زناوصاً مسلمخص

فرمو  م  و  قوانقررات  همان  دیها  نظامی ن  دلخواه  و  شده  نشاندگا کته  دست  برگهای  در  و  منافین  مستکبران   عرنده 
 (. 79، ص21فه امام، جیبود. )صح خواهد

 . 13 :. بقره3
از  جهان  ی از هر گوشه  یجرم اسلامی بودن آن است و هر صداو به    رانیرها شود به سوی از هر طرف  ری ای. »هر ت4

 است.«   انریر این و تحقیتوه  ،ف یشان تضعیهاه بلند شود در رأس برنامه منطق ی براییوی وم و از هر موج رادهر حلق
ج  فهی)صح ص18امام،  »ا468،  قدرت ی(؛  حهان  خادِ   درهیلی  ارِ  مک  او  جهگرِ  متویدن   ی  امروز  همه  ه  ا  ج 

اسلامی جم سهوری  و  اسلایاند  جمهوری  مورد  در  ااستشان  کهی می  است  ایا   ن  ملت  و  نظام  تحقین  را  و یران  ر 
بگو و  و تخطئه کنند  اشت یاستهزاء  می ند شما  برطیکنباه  که  پذبق  د  دنده شرفته یعرف  نمی یی  )بیکنا عمل  انات ید« 

 (.1374/ 11 /20 ،ودیث ولایت، بخش جستجحم افزار انقلاب اسلامی، نرهبر معظم ر
 .20، صمبانی دینی استکبارستیزی ر.ک:. 5
 . 205 :. بقره6
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ما مَرَّ عَلَ کُ وَ   قَوْمِهِ سَخِرُو یلَّ ی از اشرا  مان گروه و هر ز   1:ا مِنْهُ هِ مَلا مِنْ 
 د. کردن گذشتند، او را مسخره میقومش بر او می

ب ایمان  مانو  افراد  این  استدباری  میروحیه  آخرک  اینه  اتر  در  و  آخ  شود  به  ایمان  رک،  عدم 
 بندند. ی خود میسو ی هدایت را بههاکنند و در ن خدا را مسخره میراحتی رسویبه

دیگر   اپیامبران  از  اه   و  تحقیر  بستین  نبودندیهزاء  نمونهبه  .نصیب  پیامبر    ،عنوان  به 
 2گنتند. جنون میم  |اسلام

توس مردم  تحقیر  مظاهر  از  بزر یدی  بتط  انبیای  گان  بود  پرست  این  و  گذشته  خوار  را  مردم  که 
   پنداشتند:چی میکو

ذِ  عْ  ی تَزْدَرِ نَ یلِلَّ
َ
 ند. یآمی شما خوارمؤمنانی که در نظر  3:نُکُمْ یأ

ن است که  ی، اهستند   همؤمنانی که از اقشار مستضعف جامع  دربارۀاوک مستدبران  قض  نش ویب
وند به محرومان و مستضعنان،  کنند که خدایز گمان می؛ و نهستند  لوحآنان اراذل و اوباش و ساده

ز  یبران نام ی ا از سوی پوردی ر ن برخ یر شوند و انتظار چن ید تحقیاب  ، رو  از اینت.  اس  ر و سعادک ندادهیخ
پ  ازامبران هیییدارند. در صورتی که  را  و  ؛راننداطرا  خود نمی  گاه محرومان  آنان توجه  به  ژه یبلده 

 . نددار 
ذِ ه ین آیر اینسی در تی باطباعلامه ط عْ  ینَ تَزْدَرِ یلِلَّ

َ
 آورده است: نُکُمْ یأ

کلام  یا از  بخش  نوح ن  »م ×حضرک  اعتقاد  به  اشاره  دار ،  همان  لأ«  د، 

انسانی    دهد. از نظر آنان، جامعه   مییگری را تشدساس اشرافیا  ادی که اعتق
دارای ن قدرک و تروک و  ا، صاحبایقو شود. ا  مییا و ضعناء تقسیبه دو گروه اقو 

آنان   کار کنند و برای  ی آناند برایاند، همه باسروری  ۀستیت انسانی و شایشخص
نما هستند و فلسنه ساناک انوانیا ح ی ی منحط  هاناا« انساند. »ضعنشده  آفریده

است.وجودی اشرا   به  خدمت  دا  شان  از  از یآنان  و  دور  به  انسانی  شرافت  ره 
ن اعتقاد آنان را رد یا  ×ضرک نوح. حهستند  بینصی بیت اله ی و عنارحمت  

اشتباهشانمی و  تو  کند  مییض را  اگ   که  تحقدهد  را  آنان  شما،  مییر  د،  یکن ر 
مادی   یدلبه ا  ضعف  دست  حالی  ر د  ؛ستآنان  احراز  یکه ملاك  و  کمال  به  ابی 

 
 . 38 :. هود1
 .51 :؛ قلم27 :راء؛ شع6 :. حجر2
 . 31 :. هود3
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  د ی با  جان راهای الهی، »ننس انسان« است و صنحه  امت و پاداش سعادک و کر 
و من   آراست  رابه فضائ   زواو شما  و  باطن  به  ندار یهی  آنان  قلب  تنهیای  و  ا    

گاه است، پس حی ندار   ند از اسرار آنانخداو سعادک  رمان از  نان را به حی  ضعیآ
 1ن قضاوتی ظالمانه است. ی  و چنیکنحدوم م

 آنها    عفان توسط فشار اقتصادی بر تحقیر مستض .2.3
ست و برای  اآنها    و استناده از منابو   ی کشدن مردم، سلطه بر مردم، بهرهکر   از خوارهد  استدبار  

ت  یمرای حاک مند بشخص تروتك  ی  کهچنانکند.  ده استناده مییچ یی پیاه ها از راهملت  سته کردنواب
می جامعه  افراد  اقتصابر  نظر  از  را  آنان  تا  کند،کوشد  وابسته  خود  به  ب  دی  ن نیمستدبران  ز  یالمللی 

نکومی خود  به  را  محروم  مل   تا  آنبه  ،سازند  دازمن یشند  اقتصاخصوص  وابستگی  قطو  دی،  که 
وابستدشوا قطو  از  سرتر  خیگی  ملتی  که  بسا  است.  وااسی  از  را  سود  نیبستگی  دهداسی  اما    ؛جاک 

  ا ین کام مستدبران کشاند. انحصاری کردن بازارهای د  گر او را بهی ج، بار دی تدر وابستگی اقتصادی به
در  به مردم  که  اساسی  کایهای  در  ن ز ویژه  بدان  روزانه  مستدیندگی  سوی  از  عالازمندند،  با  بران   ، 

ا دین  رد.یگ نجام میهمین هد   به  تیازمندی  نه  عزّکگران،  کرا  نها  انسو  را متزلزل میمت    ؛ کندان 
 2سازد.ان میگر یت او را برده دی بلده در نها

کند. تسلط    ک را غار آنها    تضعف پیدا کند و منابول  مسم  سیطره اقتصادی بر  ،دشمن سعی دارد 
  یک کشاورزی ورهای ضعیف ایجاد کند و محصو توسعه و تولید کشدر    4اخلال پیدا کند.  آنها    3بر منافو
وابسته کند کشور   5. دم کنرا منهد به خود  را  به م  6های دیگر  این وسیله  به  بعضی   و  1ردم ظل  کند و 

 
 . 39، صزی در قرآنیتاستکبارس  ر.ک:؛ 214، ص10، جزانیالم .ک:ر. 1
 .119، صآنر و استضعاف در قراستکبا ر.ک:. 2
آن خواهد   ا محتاجیگر تمام دنی د   که تا پند سا   -ج فارس یاتی خل یحساس و ح  ،ی مهمدارد منطقه  کا قصدی . امر3

امر را تحت نظر    -بود باشد.  آها علییی کایخود داشته  قبلًا گفرغم  بودندن که  ماندن در    ،ته  باقی  ت را  یکوقصد 
گفتند و ها دروغ می طقه هستند. آن ر طولانی در منای حضوبر  زییرگاه و طرح یپا  ساختن  در حا  ندارند، امروز

طرفدا ادعای  در  هم  دوستیرامروز  بشر،  حقوق  از  ا  ی  ملتی با  و  منطقه  ران  دروغ های  اسلام  با  نبودن  طرف  و 
 (. 87، صیگاه رهبر دی کا از دی آمر) ندیگومی

رج علی ملاذهم و رغباتهم  ر تحین بغیسلموا  المم هائلا و انفقوا ا  ن اسرافاییالعباسر، و أسرف ملوك  یو تبذ  اسراف .  4
 (.191، ص2ج ،×اة الإمام الرضا یالخاصة )ح

ی سَعی وَ إِذ. 5 رْ  یفِ  ا تَوَلَّ
َ
هُ لا وَ ال سْلَ ثَ وَ النَّ هْلِكَ الْحَرْ یها وَ یفْسِدَ فیضِ لِ الْْ  (.205 :)بقره .الْفَسادَ  حِبُّ یلَّ

ا کشورهای جهان سوم یا عقب افتاده، یورهای در حا  توسعه، ها کشآن به -طلاحاص ی که بهیکشورهاد به ینگاه کن .6
طاب  مراکز و اق  کا، دخالت بانك جهانی، دخالتی لت امر ی دخاهیاند از ناحها توانسته ن ك از آیکدام    -دنیگویم 
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اقتص نظر  از  را  کن   ادیدیگر  دهد. تحری   قرار  تنگنا  در  و  شعب    طوریهمان  2د  در  را  مسلمانان  که 
لمانان  مس بر علیه از این حربهمنافقین کوردل و متدبر ه   3را تحری  کردند.  آنها دند وطالب قرارداابی
 5کرد. اده میروش استن معاویه مستدبر ه  از این 4کردند. تناده میاس

انقلا  صنعتی   از  اولاز رو یو نمستدبران پس  به مواد  بدون درنظرگ یزافزون  ر  یفتن حقوق سا ر ه، 
سرزم هاناانس بر  تسلط  دنی،  خگیهای  برنامه  در  را  استناده  یور  با  و  قراردادند  طرحش    های از 

ه از جنو   یمواد اول   ی ب، سین ترت ی ل منابو جهان سوم را در دست گرفتند. بد، کنتر ییی دقکارشناس 
یافت و جهان سوم در  تتصور دسشرفتی غیرقاب یه، غر  به پ جی در نتر شد و  یبه سوی شمال سراز 

تهدره و  فقر  روزافی های  غلتیددستی  فرو  دز  ا   .زون  ایسوی  د یگر،  به  کشورها  بیشیلن  فقر  ازحد    
خود را    -توقو رزان و بیا  -روی کاریلاوه بر عرضه محصویک معدنی و کشاورزی، ن ع  ستنده  ر یگز نا 
 بازار کار جهان صنعتی قرار دهند.  اریاخت ز دریی ناچ یز به بهاین

محصولی،  است تكیس   یبلده با تحم  ؛دبسنده ندردنستدبران تنها به غارک منابو جهان سوم  م
ا  رایاقتصاد  ورط  ن کشورها  قرارناب  ۀدر  و هر    ودی  از سرزمی داده  بهنی ك  را  انبار های جنو     صورک 

خوارزان   موردنیاز  محصویک  از  درآوردییدی  بدش  آرژای برز   ،ب یترت  نی ند.  قهوه،  انبار  به  انبار  یتن    ن 
ننت کشورهای  پش ،  و  انرگوشت  انبار  بولژ خیز  گنج یی،  دست  ۀ نیوی  در  تجاوزقلو،  ب  های  داد  ی و 

دن  ی ص و طمو به بلعد آمد که با حر ی نظام سلطه غربی  اختاپوسی  هزارپا پدهمه، از ؛ و ایندیردمبدل گ 
 6. منابو جهان مشغول است

 
عالیس ببندنداسی  طرفی  سعادتی    ،م،  و  بکنند  کننبرای خکاری  درست  وودشان  مستقل  ملت  م آز  د؟  آن  لتی اد، 

 (. 1377/ 3 /23وری اسلامی، ؛ جمه80، صدگاه رهبریی کا از دی ستد. )آمری ه بتواند روی پای خود بااست ک
ی ترکة ائب الباهظة علنهم فرضوا الضر و جورهم أ  نیی، و من ظلم العباسث ی الموار   علی لة  یالثق  الضرائب ».  1

 (.194ص  ،2ج  ،×الإمام الرضا اةیح) «الْموات
م  ی را به تحر  ی اسلامیخواهد بر سر استقلا  جمهوری اسلامی معامله بکند. جمهورمی   کای امر   ستکباریقدرت ا.  2

 (. 165، صدگاه رهبریی کا از دی د. )آمرکند میی ی اقتصادی هم تهدو محاصره 
 .221، ص1(، ج ی)الذهب خ الإسلامیتار. 3

ذ.  4 ی  اللَّ   رَسُولِ    عِنْدَ مَنْ   عَلی قُولُونَ لا تُنْفِقُوا  ینَ  یهُمُ الَّ ماواتِ  یهِ حَتَّ هِ خَزائِنُ السَّ وا وَ لِلَّ رْضِ نْفَضُّ
َ
 وَ لکِنَّ   وَ الْْ

 (. 7 :ن)منافقو فْقَهُونَ ینَ لا یالْمُنافِق
ا و  یحب علی  نة أنهیلبا  هیعل  قامت   ظروا من بلدان انع الیخة واحدة إلی جمماله نسثم کتب )معاویه( إلی ع».  5

 (. 45، ص11، جدی الحد یشرح نهج البلاغة لابن أب ) «قطوا عطاءه و رزقهأسوان و یالدمحوه من ته فا یل بأه
 .94، صهنگیهاجم فرت 6.
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ق این  رفتاملخص  مشترکاک  از  یدی  که  شد  این  مسخره  ر سمت  و  مردم  تحقیر  مستدبران،  ی 
 است. ا ردن اولیای خدک

پیام میتاری،   نشان  مستدبران،  مردم  دهد  گاهی  پیبران،  انبیا  ارارو  را  میء  گاهی  ذل  و  خواندند 
م بودند. یدی از  ذلت مرددنبال  کردند. گاهی ه  با فشارهای اقتصادی بهنگاه میآنها    آمیز بهتحقیر

 است. آنها  کشاندنری از این تحقیر مردم، به بندگی ااهدا  حدومت استدب

 ان نت و ایجاد خوف در مخالفخشو .3
ارعا و  و  تهدید  پرکاربرد حاکمان مستبد  جبهشونت یداستعمال خ   ابزارهای  از  ه  باط  علی  ۀی 

 1زه است. میدان مبار طرفداران جبهه حی و خارج ساختن ایشان از 
حی و    ۀران جبهعلیه یاو و از سناکی  گناهان و مظلومان    و ذب  بیزمانی از قت   مستدبران هیی

کار همیشگی    2ابتدای تاری، تاکنون  اند. ازاشتهترسی ند  کنند،ایستادگی میا  آنه  انی که در مقاب کس
 ریختن خون مظلومان بوده است:  3، جنایتداران مستدبر

ذإِنَّ   بِآکْفُ ینَ  یالَّ وَ  یرُونَ  هِ  اللَّ بِ قْتُلُو یاتِ  النَّ بِغَ یینَ  الَّ یوَ  رِ حَقٍّ  ینَ  نَ  یذقْتُلُونَ 

مُرُونَ ی
ْ
اسِ فَبَشِّ بِالْقِسْطِ أ ل رْهُمْ مِنَ النَّ

َ
اک  یهمانا کسانی که به آ 4: میبِعَذابٍ أ

کسانی را که امر به    کشند و از مردم،ناحی می  امبران را بهیورزند و پخدا کنر می
 5بشارک ده. ی دردناك ه عذاب را بآنها  ،رسانند کنند به قت  میقسط و عدل می

ویکفرون» دیلت  یقتلون»  «  د«  استمرار  جنبر  و  کنر  یعنی  ملزوم  ایتگری  ارند؛  و  یزم  همیشه 
بودهی و مؤمنا ددیگر  الهی  انبیای  ستدبران  ایستند، کار همیشگی منی که علیه ظل  میاند و کشتار 

 6جهان است. 

 
دان  ی، از م ترساندند و با  ی ، با تهدارعاب ا با  ها رکنند ملتن است که سعی می یمشان هت یها خصوص. »ابرقدرت 1

 (.26/4/1387بر معظم انقلاب اسلامی، انات ره ی)بتی گرفت.« شود کشها نمیدانند که با ملتمی؛ خارج کنند
نی  یآفرند و مظهر فاجعه کنا را بر روی دوش خود حمل مییت بر دنیمحاک  یه یمروز دارند داعای که ان مجموعه ی. ا2

ای قعاً بر!... واهستند  دار حقوق بشرف کنند که طر، ادعا می ل هستندگری کام ی ق انسان و وحش ا حقوت بی و ضد
و   ام آشخون   هایی؛ گرگ یهاین وحش یك پنیی،  یهان انسان ی ك پنیست که  ین بالاتر نیگی از انن  ،امروز  نسل بشر

طرف  که  کنند  ادعا  حقوق  درنده،  ان  هستند  بشردار  معظم  رهبر  دقلاب  )بیانات  در  هی اسلامی  عیدار  و  ئت  لمی 
 (.1383/ 04/ 01، هیارشناسان جهاد دانشگا ک

 تمی آمریکا علیه کشورهای اسلامی منطقه منا«. های سیستمقاله »خشونبه  ک:ر.. 3
 .21:عمران. آ  4
 .25، صتکبارستیزیبانی دینی اس م  ر.ک:. 5
 .123، ص3، جن فی تفسیر القرآنالمیزا ر.ک:. 6
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نمونهی از  ز دی  مستدبران،  خشونت  قوم  های  اورگویی  تهدی آنها    ست؛شعیب  را  او  یاران  و  د  او 
 کردند: می

ا قا الْمَلا  ذِ لَ  اسْتَکْبَرُ یلَّ مِنْ نَ  لَنُخْرِجَ   وا  كَ  قَوْمِهِ  شُعَ ی نَّ ذِ یا  الَّ وَ  آمَنُوا ی بُ  نَ 

قَرْ مَعَ  مِنْ  فِ یكَ  لَتَعُودُنَّ  وْ 
َ
أ تِنا  یتِنا  او اشرا     1: مِلَّ قوم  از  متدبّر  و  زورمند 

ر و اند، از شهآوردهمان  ین، تو و کسانی را که به تو ایقی  ب! بهیای شعگنتند: »
د ما  ی خواها )مییت: »آد!« گنین ما بازگردییا به آی،    کردیرون خواهیود بار خید

   !« ی  نباش یه ماد( اگرچی را بازگردان
و    امبرانیبا پ اسرائی  را به مقابله  آرزوها، بنی  خیلاک وشی به اوهام، تخوژگی استدباری و دلیو

ای آنان را  هالییخ ش بارزه برخاستند و خو به مآنها    بران با استدبار  ام ید. از آنجا که پی ان کشانیگوحی
 امبران اقدام کردند: یب و کشتن پی ذن موافی هوای ننس آنان نبود، به تدیدند و اباط  شمر 

رَ افَکُلَّ  جاءَکُم  تَهْوی  سُول  ما  لا  اسْتَ   بِما  وَ ی فَر فَ کْبَرْتُمْ  انْفُسُکُمْ  بْتُمْ  کَذَّ قاً 

تَقْ یفَر  چ  2: تُلُونَ قاً  پپس  هرگاه  هدای را  ]برای  چت  ی امبری  که    زی یشما[  را 
نیخوشا شما  براند  میی بود،  میتان  کبر  گر یدی ورز آورد،  و  دروغد  را  گو  وهی 

 3د. ی کشت د و گروهی را مییخواند می
بنی از  پیامبرانگروهی  مقاب   مستدبرانه  می  اسرائی   نمیست ایخدا  قبول  و  این  ادند  که  کردند 

رساند که  یجایی م باتت را به، خ هوای ننس  بگوید. استدبار وها  آن   وای ننسبر مطلبی مخالف هپیام 
 زدند!دست به قت  انبیاء می

پی نابودی نس  پیروان  گاهی در    4ردند، کستدبران گاهی پیروان حی و حقیقت را شدنجه میم
بودند  برا  5انبیاء  گاهی  فرد  ینما قدرک  یو  گروه  یی،  ر یا  کشوری  میا  نابود  لطی کنند  ا  مورد  قرار  ا  ف 

 
 .88 :عرافا .1
 . 87 :. بقره2
 . 136، صآنستضعاف در قراستکبار و ا .3

 حُ ذَبِّ ی الْعَذابِ ءَ سُومُونَکُمْ سُوی. 4
َ
 (. 49 :)بقره ونَ نِساءَکُمْ یسْتَحْ یبْناءَکُمْ وَ ونَ أ

بْ ی.  5
َ
حُونَ أ  (؛  49  :)بقره  مْ ناءَکُ ذَبِّ

َ
عَنَّ أ رْجُلَکُمْ مِنْ  کُ یدِ یلاقَطِّ

َ
جْ خِ مْ وَ أ

َ
کُمْ أ بَنَّ  :)اعراف  نَ یمَعِ لافٍ ثُمَّ لاصَلِّ

سْلَ هْلِ یوَ    ها یفْسِدَ فِ ی لِ لارْضِ ا  ی فِ   یسَع  یوَ إِذا تَوَل  (؛  124 ،  7ر نور، جیستف» (؛  205  :)بقره  كَ الْحَرْثَ وَ النَّ
 . «58ص
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نظ می نمرود کیدهند.  به حر  ابراهه  گنیضرک    « حْ ت: 
ُ
أ نَا 

َ
مِ   وَ   یی أ

ُ
و مرگیح  1« تُ یأ ن مردم  ی ا  اک 

 کن . واه  از زندان آزاد میهر که را بخش  و کمن است، هر که را بخواه  می دستبه

 شونت فرعونخ .3.1

 جدا نماید:  ×موسیا ترس از  داشت ساحران را ب با تهدید به شدنجه و مرگ، قصد  فرعون 

   تُمْ قالَ آمَنْ 
َ
هُ لَکَبلَهُ قَبْلَ أ حْرَ    یذرُکُمُ الَّ ینْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّ مَکُمُ السِّ عَنَّ  عَلَّ قَطِّ

ُ
فَلَْ

 
َ
رْ یدِ یأ

َ
أ وَ  بَ کُمْ  صَلِّ

ُ
لَْ وَ  خِلافٍ  مِنْ  کُمْ  جُلَکُمْ  لَتَعْلَمُنَّ جُذُوعِ   یفنَّ وَ  خْلِ  النَّ   

 
َ
شَدُّ عَ یأ

َ
بْقیذاباً نا أ

َ
ن ده  به ش از آنده به شما اذیا پ یون( گنت: آ)فرع  2:  وَ أ

حر آموخته است! به ست که به شما سا  بزرگ شما  د ! مسلماً اویمان آوردیاو ا
های نخ   نهرا از تکن  و شما  طور مخالف قطو میرا به  تانیها و پاهان دستیقی
میب دار  خواهیآوه  و  دانسی زم  کدامد  مجازاک  م   ییت  دردناک از  پاا  و  رتر  دایتر 

 است. 
 دانست که ساحران اما نمی  ؛دبا تهدید و خشونت، مانو ایمان آنان شوتواند  گمان کرد می  فرعون

 ک بودند. ده شهاداعماق قلب، ایمان آورده بودند و آماموسی و خدای او از با تواضو  تمام، به 

 نت قریشخشو  .3.2
ده بودند و مدام  اور ایمان نی  | برموقعیت خود به پیام   و حنظخاطر تدبر درونی  که بهقریشیان

پیامبرد با  جند  حال  مختل  |ر  ابعاد  علیه  در  خشونت  از  دست  بودند،  پیامبرف    | یاوران 
تازه  ، ونهنمبرای  داشتند؛  میبرن بود و غلابلال که  امیهمسلمان  بهبنم  بود،  ویی خود  وسیله مخلف 

رگ و داغی  انید و سند بزخوابیهای داغ مده م ا بدن برهنه روی ریدرا ب امیه بلال . شدیشدنجه م 
او می بدن  میروی  و  برنمیگذاشت  تو  از  اینگنت: دست  تا  بهدارم  اینده  یا  بمیری  کافر    ده  محمد 

به    داد و ریسمانیمیمیه شدک عم  بیشتری نشان  گاهی ا  وی و به بت یک و عزی ایمان بیاوری.ش
 ها بدشانند! ا در کوچهداد تا او ر ها میبچه دستبهند و ریسمان را  افدگردن بلال می

د.  اهی ننمودنکوتآنها    نجه و آزارن عمار و والدین او با خبر شدند در شدروزی که مشرکین از ایما
گرم روزهادر  بیر میرا مجبوآنها    ترین  بیرون  از خانه  که  آفکردند  زیر  در  و  باد سوزان  ایند  و  قرار  تا  

آ شدنجه  این  شدنبگیرند،  تدرار  در    قدر  یاسر  واقعکه  داد این  جان  امر    .ه  این  به  سمیه  که  زمانی 

 
 . 258 :. بقره1
 .71 :. طه2
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او  ،اعتراض کرد  قلب  به  نیزه  با  را ه  شهید    ابوجه   او  و  مانند بلال شدنجه    کرد. عمارزد  را ه  
   دادند.می

از  شدک  که به، مشرکانخواندبلند و رسا قرآن  به آمد و با صدای  عبدالله بن مسعود کنار کع  روزی
خون از سراسر بدن او    مسعود را کتی زدند تا حدی کهابن  ند وآمد  ،ند ر غی  شده بود این امر دچا

 1گشت. بر  |دا باری نزد رسول خرقت جاری شد و با وضو
م به راه  که بر علیه اسلاهایی بود  لیه جبهه حی، جندبر ع  یدی از مظاهر روشن خشونت قریش

 ادک رساندند. را به شه |بر سیاری از یاران پیامد و بانداختن 

 شونت معاویهخ .3.3
معاویه حد استدباری  بود حدومت  تحمی  شده  بر مردم  که  بود  آن    .ومتی  ابزارهای  از  یدی  لذا 

 یی بود. زورگوشبرد اهدا  خود استناده از خشونت و پیبرای 
تحریی نقش  جم   جند  در  تبرنامه  کننده،معاویه  و  راأمینریز  مالی  منابو   2داشت.   کننده 

ه جند صنین بود. این جند  فتن  ،واقو شد   ×مان حدومت امیرمومناندر زای که  رین فتنهتبزرگ

ر تاری، اسلام  ازی دسیه برافروخته گردید، تأتیر سرنوشتمعاو  هایطلبیها و ریاستجبازیکه بر اتر ل
 3بود!  هزار ننر 25اق زار ننر و از اه  عر ه  45 ن جند از اه  شاماک ایبر جای گذاشت. میزان تلن

حدود  ت  ،یطلب ریاست قت   باعث  معاویه  غرور  و  هزینه  7۰۰۰۰دبر  و  شد  های  مسلمان 
ی از حدومت  زیاد  ها این بود که وقتدی از این هزینه. ییری بر دوش اسلام تحمی  کردناپذجبران

 ساله امام را گرفت. پنج
بدره وما حدیث بگو. اببرای  بدره  وابای  اضر شد. معاویه گنت:ویه حبدره در مجلس معاوی ابروز 

ی، خواهد  فرمود: سی سال، خلافت است و سرس پادشاهیشنیدم که م  |گنت: از رسول خدا
سرس معاویه با شنیدن این حدیث،    .ودم درم بگوید: من نیز در آن موقو همراه پیمشد. پسر ابوبدره  

 4کردند. را از آن جا بیرون  نی ما گرداد تا با پسر ددستو
م آنحاک   خستدبر  شینته  نمیود  قدر  اجازه  که  است  خود  حدومت  طعنه    دهدو  حتی  کسی 

 کند. نت با او رفتار میخشوشدک و  کسی این کار را کرد بهکوچدی به او بزند و اگر 

 
 قریش و اسلام خلیفه«.  گیریث تاریخ اسلام سختترین حوادمقاله »مهم ر.ک:. 1
الالج  ر.ک:.  2 و  لمل  ف د  یسنصرة  البصرة  یالعترة  صحرب  الجمو؛  268،  صلقعة  مقا94،  »نق؛  بنی له    امیهش 

 .393، صوی)معاویه( در جنگ جمل«؛ حزب علوی و حزب ام 
 .398و   399، صی. حزب علوی و حزب امو3
 توسط معاویه«.  )ص(ت پیامبره و سنمقاله »تحریف سیر به نقل از   283، ص10، جالغدیر. 4
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 1ار گرفت. به ک را در این زمینه نرا داد و همسر ایشا ×قت  امام حسن مجتبی  دستورمعاویه 

 نویسد: کنند و به او میزد میاو گوشهای معاویه را به تیدی از خشون   ×امام علی

که  ستی؛ بنده صالحی  یمگر تو قات  عمرو بن حمی؛ صحابه گرامی رسول خدا ن 
تحلشدّ  را  او  عبادک  ر یک  و  برده  ر    نحنگش  را  و جسمش  زرد  بود، یا  کرده  ف 

پرندگان    مانی که اگر بهالهی امانش دادی، ا   ثاقی مرا به عهود و    اوپس از آنده  
سرس تو آن بزرگوار را از    .دند ش از بایی کوه بر تو نازل میآنها    مهداده بودی ه 

بی و  گستاخی  ش سر  کوچك  و  خدای  بر  پ مردن  شرمی  و  قت   یعهد  به  او  مان 
 2رساندی.

ببه  ،ن برایبنا مستدبر،  گنت:  باید  خلاصه  خو  دونطور  کار  را  خشونت  نمید    ، برد پیش 
فرعونهمان که  گروهطوری  و  نمرودها  و  استدها  از  های  قوک  با  انبیاء،  عصر  خشونت  ا باری  بزار 

و    ت در حدومت قریش و معاویهتعمال خشونهای زیادی از اس کردند. تاری،، شاهد نمونهاستناده می
 قیه مستدبران است. ب

 گوییدروغ .4
کک مستدبر،  ق  3هستند. ا   ذّ افران   در  مشرکاخداوند  کری   مطیو رآن  را  مستدبران  و  اوهام    ن 

 شود: گویی جاری نمیجز گزافهآنها  نبر زبا ،اند و به همین جهتدمی

 
1« نَّ  . 

َ
 یعَاوِ مُ أ

َ
امْرَأ إِلَی  مَّ  السَّ دَفَعَ  بْ ةَ  الْحَسَنِ  عَ ةِ  جَعْدَ   یلِ نِ  بِنْتِ ع  اسْقِ   ةَ  لَهَا  فَقَالَ  شْعَثِ 

َ
هُوَ یالْْ مَاتَ  فَإِذَا  هِ 

ابْ  جْتُكِ  مَاتَ یزِ ی  ینِ زَوَّ وَ  مَّ  السَّ سَقَتْهُ  ا  فَلَمَّ ا  ×دَ  مُعَاوِ لْمَلْ جَاءَتِ  إِلَی  الْمَلْعُویعُونَةُ  فَ نِ ةَ  جْنِ قَ   زَوِّ دَ یزِ ی  یالَتْ 
ا امْرَ   یذْهَبِ فَقَالَ  تَصْلُحْ فَإِنَّ  لَمْ  ةً 

َ
لِلْحَ أ عَلِ   بْنِ  تَصْلُحُ   یسَنِ  ،  2ج   ،اللجاج  الإحتجاج علی أهل« )دَ یزِ ی  یلِابْنِ   لَا 

 (.292ص
 .296، صنیر الملمن یعة أم یقتل من قتله من شله علی خا یوب ة تیالاحتجاج، احتجاجه علی معاو. 2
ای  یای زور، دنیروغ، دنای دیدن  ای امروز،یت و »دناده اسهای ظالم را تشکیل دمروزه نیز دروغ، تار و پود نظام. ا3

دنشهو و  ترجیترانی  ارزش یای  بر   مادی  قدرت،  های  ارزش   های  صاحبان  است...  بساط  یمعنوی  و  نظام  ك 
نسانی و نسبت ل ایاعتناتر به فضاکارتر، بیبی فر  گوتر،غاند که در رأسش قدرتی از همه درودهیا پیدن  ای درمادی 

ار است، اش بر دروغ استوپراکنی که شیرازه یعه شا  یهوسیلها بهست.« آن ا  کای امر  تر مثل قدرت رحم یها بنبه انسا
می سع پهر ی  یا  و  کنند  تبدیل  یأس  به  را  امیدها  اای  ه کنند  دهند.  وارونه  نشان  جهان  در  مقاوم  ملت  یک  ثلًا  م ز 

عییتض  وضو  م  است  ممکن  که  بشر  حقوق  ه عِ  دند  در  رایای  آن  جواقعاً   ا  از  کنند،  باور  همیعل  ست  ا  هان یات 
انات رهبر معظم انقلاب  یست است... )بیترورران  یا  ،ندیگوشود... میع میییران، تضیبشر در ا  حقوق  ،ندیگومی

 .(14/11/1373و  22/4/1371 ،حدیث ولایت، بخش جستجوم افزار ، نراسلامی
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الظَّ  إِلاَّ  بِعُونَ  تَتَّ إِ إِنْ  وَ  تَخْرُ نَّ  إِلاَّ  نْتُمْ 
َ
أ خ  1: ونصُ نْ  از  جز  شما  ایک  یهمانا 

 د. یی گودروغ سخن نمیه و فد و جز به گزا ی کنروی نمییباط  پ 
را هدایت  ها  آن   گویند و چون شیطانا نمینمودن حی ر ر صحبت کردن و قضاوک  همیشه دها  آن

ب آنها    کند،می و  نیست  کذ   جز  که  و  را  ابلیس  القائاک  زبان  ه   کر میر  قرآن  در  خداوند     یآورند. 
 فرماید: می

عَلی ئُکُمْ  نَبِّ
ُ
أ تَ   هَلْ  الشَّ مَنْ  لُ  عَلین  یطِ اینَزَّ لُ  فَّ کُلِّ   تَنَزَّ

َ
أ   

َ
أ لْقُونَ  یم  یثِ اكٍ 

مْ   السَّ
َ
أ وَ  نازل  یاط یبه شما خبر بده  ش  ایآ  2کْثَرُهُمْ کاذِبُونعَ  بر چه کسی  ن 

دروغآنها    شوند می هر  گنهگو بر  میی  نازل  آیاط یش  .گردند کار  را نن  چه 
دروغمی با  توأم  بس شنوند  دوستانیهای  به  می  ار  القاء  اکثرشان  د  دن کر خود  و 

 3. ستندگو هدروغ
شیطا   مستدبران القائاک  به  میگوش  میدهن  او  از  را  دروغ  مطالب  و  که    شیطان   گیرند. ند 

 .داد را فریب  ×سرسلسله مستدبران عال  است، با دروغ، حضرک آدم

كَ عَلیی طانُ قالَ  یلشَّ ا  هِ یفَوَسْوَسَ إِلَ  دُلُّ
َ
مُلْكٍ لا    وَ جَرَه الْخُلْدِ  شَ   ا آدَمُ هَلْ أ

وسویش  4: بْلیی را  او  گنت:طان  و  کرد  آدم  سه  آای  به میا  ی!  را  تو  خواهی 
 ی کن  ! یزوال راهنماد و ملدی بیی گی جاودرخت زند 

 گویی فرعوندروغ .4.1

 گنت:    دروغفرعون به 
َ
کُمُ الْْ بُّ نَا رَ

َ
دباری  فرعون با این دروغ توانسته بود حدومت است  5؛ لیعْ أ

بر   را  زمخود  آن  تحمی   ردم  اعتراضک مان  و  را ند  به  ها  فرعون  کند.  گنتدخنه  موسی روغ   : ×  

 سحر شده است؛ 
إِنِّ  فِرْعَوْنُ  لَهُ  كَ    ی فَقالَ  ظُنُّ

َ
مُوسییلَْ به  فرع  1:مَسْحُوراً   ا  حضرک  ون 

 ا ساحری(!« یوانه )یکن  تو دگمان میسی! گنت: »ای مو  ×موسی

 
 .148 :. انعام1
 .231-233ات آی :. شعراء2
 .29، صزیی دینی استکبارستی مبان ک:ر.. 3
 .120 :. طه4
 . 24 :. نازعات5
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 سحر شده است؛  ×یکه موس  ساحران گنت هدروغ بی دیگر بهفرعون در جای 

لَهُ   آمَنْتُمْ  إِنَّهُ قَبْلَ  قالَ  لَکُمْ  آذَنَ  نْ 
َ
ذیلَکَب  أ الَّ مَکُمُ   یرُکُمُ  حْرَ   عَلَّ  2السِّ

د ! مسلماً او  ی آوردمان  یبه شما اذن ده  به او ا  ز آندهش ایا پ ی)فرعون( گنت: آ
 موخته است! ست که به شما سحر آ ا بزرگ شما

و  فرعون این دروغ  تخریب جایگاه    تهمت،  با  داشت  × حضرک موسیقصد  ای  .را  افتراء،  با  ن 

روغ،  دفرعون به  ، کرد. در جایی دیگربا خدا را اندار می  ×ارتباط حضرک موسینبوک و رسالت و  

میاد را  مردم  هدایت  هْدِ ند؛  کعای 
َ
أ ما  سَبِ یوَ  إِلاَّ  شادِ ی کُمْ  الرَّ به  ؛  3لَ  جز  را  شما  راست  ر من  اه 

 ن . ک ت نمیی هدا
 4فرعون.گر یهای ده همانند دروغبزرگی بود ن جمله، دروغیکه ا حوادث نشان داد

 گویی معاویهدروغ .4.2
گویی  ی دروغیعن   خالی از این رذیله  ،ود شسو  میمعاویه ه  که از مستدبران شاخص تاری، مح

استناده   حربه  این  از  بارها  او  امینبود؛  به  وی  علییرالمؤمنیمکرد.  بسد  ×ن  گنت:  روغ  و  ت 

 5ت! عثمان را کشته اس ×علی

ج   ۀوسیلبهمعاویه   دروغ،  علیاین  امام  با  خود  خون  ×ند  به  و  بخشید  مشروعیت  خواهی  را 

 قیام کرد.  ×علی  دومت امامعثمان بر علیه ح

 6او جایزه داد.معاویه به  .دروغ گنت  ×وهریره در مورد امام علی قتی ابو

بم امامعاویه  داده    ×حسن   ه همسر  امابووعده  از کشتن  بعد  که  بد  را  او  در  م،  یزید  ازدواج  ه 

 1اما بعد این کار را ندرد.  ؛وردآمی

 
 .101 :. اسراء1
 .71 :. طه2
 .29 :. غافر3
 .259، ص13ر نمونه، جیفس. ت4
الَّ یمُعَاوِ .  5 مَا  قَالَ تَطْلُبُ   یذِ ةُ  عُثْمَانَ   ،؟  بِدَمِ  طْلُبُ 

َ
عُ   ،الُواقَ   أ بِدَمِ  تَطْلُبُ  نْ  قَالَ مِمَّ عَلِ مِنْ   ،ثْمَانَ؟  وَ    ،قَالُواع    ی  

زْعُمُ  یةَ  ی مُعَاوِ إِنَّ   ،وا فَقَالُ   -ی عِنْدِهِ فَدَخَلُوا عَلَی عَلِ انْصَرَفُوا مِنْ هِ فَ یقَاتِلِ مْ هُوَ قَتَلَهُ وَ آوَی  نَعَ   ،لَهُ؟ قَالَ ع قَتَ   یعَلِ 
نَّكَ قَتَلْ 

َ
هُمَّ لَکَ  ،عُثْمَانَ قَالَ  تَ أ قْتُلْهُ«مَا قَالَ لَ یذَبَ فِ »اللَّ

َ
 (. 189، صنیقعة صفو) مْ أ

 .188، صه تحف العقو (د خرد، )ترجم. رهاور6
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ها  یدی از این راه  کند،ای الهی استناده میتن به اولیدروغ بسبرای  ها  حاک  مستدبر از همه راه
دروغ که  کسانی  از  که  است  میاین  م پ  ،کنندبافی  میشتیبانی  امکند.  علّامه  کتا     درنی  ی رحوم 

بهصنحاک    2الغدیر  را  جاعل  نیوضّاع  ،انیگووغدر زیادی  حدیو  و  ین  داده  اختصاص  را    42ث  تن 
چند ننر، ازجمله معاویه ساخته و  لت  ی فضاص  در  بی  و  ث دروغیهزار حدهشتاد  وصدبرده که چهارنام

 اند. منتشر کرده
ب افضیلتجهت  هجع  متون مقدس  بسازی،  معاویه  اقداماک  وسیله قصد    ودز  این  به  تحدی   و 

  ود را داشت. بسیاری از احادیث در مدح معاویه در زمان خود او جع  مت استدباری خهای حدوپایه
  خود وجاهت و مشروعیتی برای  داد تا  نسبت می  |مبربه پیادروغ  ا بهت. او این احادیث ر شده اس

 3کاذ  درست کند. 
معحدوم استدباری  زر  ت  پایه  بر  چون  پایهاویه  تزویر  و  زور  بود،  و  شده  و ابرای  ریزی  راه  دامه 

 یشبرد امور، راهی جز دروغ و جع  حدیث نداشت. پ
 فرمود:   ×امام صادق

و   افما  ابوسنیان  خا فرزندان  دو  خدا یست هنواده  راد  راه  در  ه   با  ما  دشمنی   ،   
میا ما  گنگویست،  راست  خدا  می  ولی  ؛هتی :  دروغیگو آنان  خدا  گنته    ند: 
 4ست!ا

مظاهر   از  استددروغیدی  حدومت  استگویی  این  اندار    باری  را  خود  مقاب   طر   فضای   که 
سع.  کندمی و  معاویه  بین  که  ابی  بن   دگنتگویی  داد  رخ  ایوقاص  گنتگدر  گنته  ن  این  معاویه  و 

علی   | پیامبر امام  مورد  ب  ×در  فرموده  که  عو را  نسبت  من  د:  به  به  لی  هارون  نسبت  مانند 

معاویه دروغ گنت و فضائ  زیادی را در    گوید:مید! شی، صدوق در این مورد  را اندار کر موسی است  
 5یده بود!شن  |از پیامبر ×مورد امام علی

 
مُعَاوِ ».  1 نَّ 

َ
إِ یأ مَّ  السَّ دَفَعَ  عَلِ ةَ  بْنِ  الْحَسَنِ  ةِ 

َ
امْرَأ جَعْدَةَ   یلَی  لَهَا    ع  فَقَالَ  شْعَثِ 

َ
الْْ هُ یقِ اسْ بِنْتِ  مَاتَ  فَإِذَا  وَ هِ 

جْتُ  مَّ دَ فَ یزِ ی  یكِ ابْنِ زَوَّ ا سَقَتْهُ السَّ جْنِ لْعُونِ فَقَا ةَ الْمَ یةُ إِلَی مُعَاوِ لْعُونَ تِ الْمَ وَ مَاتَ ع جَاءَ   لَمَّ الَ  دَ فَقَ یزِ ی  یلَتْ زَوِّ
ةً   یاذْهَبِ 

َ
امْرَأ تَصْلُ   فَإِنَّ  عَلِ حْ  لَمْ  بْنِ  تَصْ   یلِلْحَسَنِ  لِابْنِ لُ لَا  علیالإحت)  دَ«یزِ ی  ی حُ  اللجاج  جاج  جأهل   ،2  ،

 (.292ص
د پنجم.2  . مجل 
 . 8، ص1، جمدی()ترجمه مح الأخبار یمعان. 3
 .310، ص2، جرجمه محمدی()ت الأخبار یمعان. 4
 .723، ص1هنی تهرانی(، ج )ترجمه ذ علل الشرائع. 5
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فض معاویه  ا اگر  علی  ×ؤمنین میرالم ائ   امام  برتری  احادیث  و  ندند  اندار  دروغ    × را  را 

تراشد !  جند با حضرک می  رای بد ! و چه توجیهی  لت دشمنی با امام دار عبرای  ابی  چه جو   ،د ننخوا
گویی تحذیر  دروغههای خود صراحتاً معاویه را نسبت بها و خطبهدر بعضی از نامه  ×ؤمنینامیرالم

خدا  چرا بر    هگوید کعاویه میبه م  × و معاویه، امام × از گنتگوهای امام حسن در یدی  1فرمودند. 

 3ه است. غ گنتگوید که معاویه درومی مردم  به ×امام حسن مجتبی  ،در روایتی 2بندی!یدروغ م 

دروغ، شایعه پخش  اویه بهمع  ،سازی سراه بودند در کوفه مشغول آماده  × زمانی که امام حسن

 4ه شام افراد زیادی دارد و سراه امام ک  هستند. که سرا کرد
در م این  با  روحیوعاویه  داشت  قصد  امام  ۀغ  تضعی  ×یاران  ر را  جند  این  با  و  کند  وانی،  ف 

 یروزی بردارد.راه پ های بزرگی را در قدم
صل  کرده است و به این    ×م حسن دروغ شایعه کرد که امادر اواسط همین جند، معاویه به

 5را فریب داد.   ×ه زیادی از یاران اماموسیله عد

گوید  می، مسل  صریحاً به او  زیادر گنتگویی با ابنکوفه آمده بود د   به  مسل  بن عقی   زمانی که
 6هایی بستند. چه دروغ  ^بیت ندان اه ه خاطنت اموی بر علیکه سل

 
سازد و  ان آشکار مییجوبید عزب او را ن یکند و عا رسوا مییو دن  نی دپردازی، انسان را در    و دروغ . همانا ستمگری  1

ن، حکم خدا را  یر دروغیا تفسستند با دند و خویطل طلبی باگروهگردد.  فت باز نمیدانی آنچه که از دست رتو می
در ماه صفر  ه  ینامه به معاو  -  48امه  رجمه ن، ت561، صج البلاغهن را دروغگو خواند؛ )نهدگرگون سازند و خدا آنا 

ی،  ریائق آشکار پند گده است که از حقی! وقت آن رس ه ی! معاواد خدا و درودیپس از  ن(؛  یهجری در صف    38سا   
عاهای باطل همان ر تو با ،  جمه دشتی)تر نهج البلاغةندی. )ب افکی و فر ی، خود را در دروغیمایپمیاه پدرانت را  اد 
نام ، ترج605ص د-  65ه  مه  به  ی نامه  در سا   یومعاگری  نهروان  از جنگ  للمف((؛  یهجر  38ه پس    دیالإرشاد 

 . 259، ص1)ترجمه رسولی محلاتی(، ج
 .99، ص (بحار الأنوار 44)ترجمه جلد  ×ی سن مجتبحندگانی حضرت امام . ز2
 .90، ص3ه و شرح غفاری(، ج )ترجم الإحتجاج علی أهل اللجاج. 3
 . 741، صری(زائاء جیمه قصص الأنب)ترج ءایقصص الأنب. 4
 . 52، ص44، جبحار الأنوار. 5
 .106( ص طالبی ور ابیجمه م )تر لهوف؛ 139، ص(ر الأحزانیمثر آزادی )ترجمه ی. در سوگ ام 6
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جدایی و  مه   دروغمس   ناپذیرویژگی  قرآنتدبران  است.  در کری  گویی  را  وغ   فرعون  زیاد  های 
می سخنگزارش  و  تاری،  معصومین دهد.  بر  ^ان  صادقی  گواه  مستدبراندروغ  ه   بودن  از    گو 

 جمله معاویه است. 

 گیرینتیجه
رفتاری مشترکی هستند.ها  ویژگیی  ار دامستدبران   و  پایبند  آنها    اخلاقی  پیمان خود  و  به عهد 

و پیمان  نیستند  راحتی  میبه  بنیموار نند.  کشدنی  عهدشدنی  از  زیادی  زمان  د  یهودیان  اسرائی ، 
معاویهپی و  ا  در  امبر  نق  شده  دیگرتاری،  ویژگی  مایآنها    ست.  تحقیر  اه   است که  و  ن  ردم هستند 

رادیگرا می  ن  عال شمکوچی  زورگویان  می  ،ارند.  زور  دیگران  به  و  به اه  خشونت هستند  و  گویند 
ان  شونت فرعون و قریش و معاویه نق  شده است. قلدرمآباز خ  واردی کشند. محتی دیگران را میرا

از  تاریخی مملو  های  کتا نهند.  ا قرار میفو خود واقعیت را زیر پحنظ منابرای  د و  ستناه  دروغ ه
 هستند.  مستدبران از جمله فرعون و معاویه و...ی پرداز روغد
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 بعفهرست منا
 .قرآن کری  .1
 ق. 14۰3انتشاراک مرتضی،  :مشهدطبرسی،  ،علی د بناحم  ،اللجاج یحتجاج علی أه  ا .2
للمن ال  .3 بن  محم   ،د یرشاد  تهران  محمدباقر تحقیی:  د،  ی من  ، محمد   د  خراسانی،   :ساعدی 

 تا. ، بیهیم اسلا
الله  ،قرآن  یزی درستدبارست ا .4   ی ندگینما  یم قاک اسلایدده تحقپژوهش  :ق فرقانی،    قدرک 

 . ش 1383،  ه در سراهفقیولی
استضع .5 و  قرآنا   استدبار  تحق  :ق سروش،    محمد  ، در  اسلام یپژوهشدده    ی قاک 

 تا. ، بیفقیه در سراهولی یندگینما
 ش. 1388پنج ، چاپ  اسراء،   نشر :ق ی آملی، د جوا هعبدالل ،ست یط ز یاسلام و مح  .6
 . تازمزم، بی :می، ق مرکز تحقیقاک اسلا   ،از دیدگاه رهبری آمریدا .2
الأنوار  .7 محمدتقیم  ،بحار  إح  :بیروکمجلسی،    ،حمدباقربن  العربیدار  التراث  چاپ  ،  ی اء 

 ق. 14۰3وم، د
وف یتار  .8 و  ایسلام  الی،  الأعلامیمشاهاک  و  الد  ، ر  الذهبی،    ،احمد   بن    دمحمن  یشمس 

 ق. 1413دارالدتا  العربی،  :روکی، ب هیالثان  ط  ،(ی عمر عبدالسلام تدمرییتحق)
دفتر    ،یان همد  موسوی  باقرمحمد  دیس  :مترج ی،  یطباطبا  ،ن یمحمد حس  ،زانیر المیتنس .9

 ش. 1374چاپ پنج ،   ،ه ق  ین حوزه علمیی مدرس انتشاراک اسلامی جامعه
 . 1374،  هیسلام دارالدتب ال  :رانهت رازی، یش  مدارم ناصر  ،نمونه ر یتنس .1۰
نور ینست .11 چاپ    ،محسن  ،ر  تهرانیقرائتی،  درسها  :ازده ،  فرهنگی  ازیمرکز  قرآن،    ی 

 . ش 1383
 تا. انتشاراک زمزم، بی :عی از نویسندگان، ق جم  ،نگیتهاج  فره .12
،  یکنگره ش  :ق   د،ی من  ،حمد م   د بنمحم   ،هالبصر حر     یف  هد العتر یلس  هالجم  و النصر  .13

 ق.1413د، یمن
و    حز  .14 امویعلوی  اسلام   :ق حیدری،    ،محسن   ،حز   انتشاراک  سوم،  ی،  دفتر  چاپ 

 ش. 1385
 ش. 1372غه، دارالبلا :بیروکشریف قرشی،   ، باقر ،نربن جع سیایمام مو ةحیا .15
ام .16 سوگ  آزادییدر  محمد  جعنر  ،ر  کرمی،ترجمه:    ،حلی  ،انم بن    بن  ،  حاذق   :ق   علی 

 . ش 138۰
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ز اتابدی،  یپرو:  ترجمهشعبه حرانی،  بنا  لیحسن بن ع  ،(قولخرد )ترجمه تحف الع  ردرهاو  .17
 تا. وهش فرزان روز، بینشر و پژ :تهران

مجتبی .18 حسن  امام  حضرک  الأنوار(  44جلد    )ترجمه  ×زندگانی  ن  ب   راقمحمدب  ،بحار 

 ا. ت، بیهیاسلام  ،جا بیجواد نجنی، محمد ترجمه: مجلسی،  ،دتقی محم 
البلا .19 نهج  بن  ی عبدالحم  ،دی الحدیأب یبن  هغشرح  ابن  ةبه   د    ة مدتب  :ق   ، دی الحدیأب الله 

 ق. 14۰4 ،ی النجن یالمرعش هاللّ ةیآ
مؤسسه تنظی  و نشر آتار امام   :انتهر ظی  و نشر اتار امام خمینی،  مؤسسه تن  ،نه امامیصح .2۰

 . ش 1378خمینی، 
الشر  .21 ذهنی( ائعل   )ترجمه  بن  محم  ،و  ذهن ترجمه:  ه،  یبوبا ابن  ،علی  د  ی  محمدجواد 

 . ش 138۰، نیؤمن انتشاراک م :ق  ،تهرانی 
  : تهرانی،  ت یآ  المحمد عبدترجمه:    تقنی،  ،هلال  د بن  ی سع   د بن  محم  بن  یابراه   ،الغاراک .22

 تا. وزارک ارشاد، بی
للدراساک  ر یمرکز الغد  :ق نی، ی ما  ،علامه عبدالحسین   ، و اید الدتا  و السنه ر فی یالغد .23

 ق. 1416ه، یایسلام
الأنب  .24 )قیقصص  قرآناء  الأنب  -صص  قصص  جزایری(ی ترجمه  عبداللنعمت  ،اء  بن    ، ه الله 

 تا. ، بیتشاراک فرحانان :تهران ،، یمشا فاطمهترجمه: جزایری، 
ان،  یز یتبر   فارس تحقیی:  ابوطالبی،  ر یم  حسنترجمه:  طاووس،  ابن  ،علی بن موسی  ، لهو .25

 . ش 138۰ا،   می دل :ق 
استدبارستیزیم .26 دینی  فخر   ، بانی  راه  ا   :انتهر ه،  ایئمموسسه  فرهنگی  جتماعی  معاونت 

 ش. 1392وقا  و امور خیریه، سازمان ا
  : تهرانمحمدی شاهرودی،    عبدالعلیترجمه:  بویه،  باابن  ،علی  د بن  محم  ، الأخبار  ی معان .27

 تا. ، بیهیتب السلام دارالد
تنسیالم .28 فی  القرآیزان  اسلامی    :ق   ی،ی باطباط   نیحسمحمد   دیس   ،نر  انتشاراک  دفتر 

 ق. 1417، پنج   چاپ،  ه ق ین حوزه علم یرس ی مدهجامع
 ش.   1365، هموسسه دارالهجر  :ق صال ، صبحیحی :  تصد رضی،  یس  ،البلاغهنهج .29
 ق. 142۰،  نشر محمد :ق  ،ینی الحس علی بنق  بن ضامن بن شد  ،المدنی ،لجم ا هوقع .3۰
 ق. 14۰4 ،هثی الحد هیالعرب هالمؤسس ه:القاهر مزاح  المنقری،  بن  نصر ،نیصن ةوقع .31
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